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  موقعيت ساختاري در بلاغت قرآن با نگاهي به آياتي در مورد رزق

  

دي محبعبداالله موح
1  

  چكيده

ترين ركن بلاغت در گفتار و نوشـتار بـه شـمار     هاي بيان در بناي انگارة سخن، مهم عنايت به موقعيت
هاي اعجاز آن در ميدان تحدي است، بـا  ن لايهتريگمان از روشن رود؛ بلاغت ساختار قرآن كريم كه بي مي

نوشتة پـيش  . ـ از اين شگرد انكارناپذير جدا نيست بخشيـ بيدارگري و هدايتبه رسالت اصلي آن  توجه
هـا و فضـاهاي سـخن بـه     تبه موقعي توجهشمار قرآني در راستاي اي از شواهد بيروي، به بررسي گوشه

گـوني   راز تكرار مضامين قرآنـي در عـين گونـه   : پرسش اساسي است كهوجوي پاسخ به اين دنبال جست
هايي از آيات قرآن كه قبض و بسط رزق در آنها مطـرح  زواياي ساختاري در چيست؟ در اين راستا بخش

هاي بلاغي كـه  نكته )1: هاي اين جستجو، عبارت است ازبخشي از يافته. اندشده مورد بررسي قرار گرفته
ة هر يك از ساختارهاي متفاوت و مشتمل بر مضامين مشترك در آيات مورد بحـث وجـود   در جايگاه ويژ

نظرية ديرآهنگ نظم قرآن و پيوندهاي بلاغي در ساختار آيات، حقيقتي است جدي كه پيگيري آن  )2 ؛دارد
يش روي شناختي اين كتاب الهي را پهاي بلاغي و زيبايي اي از ساحتتواند درهاي تازهدر قرآن كريم مي
  .كاوشگران بگشايد

    . بلاغت، نظم، گوناگوني تعبير قرآن، قبض و بسط رزق، تقدير رزق: واژگان كليدي

                                                           

 movahhedimoheb@gmail. com/ عضو هيأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان. ١
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  طرح مسأله

تعريف » برابرسازي كلام فصيح با مقتضاي حال تخاطب«در آيين سخنداني، بلاغت را 
زلالي و ساس بلاغت از ا). 6، ص»ب«تا و بي 22-21، صص»الف«تا تفتازاني، بي(اند كرده

هاي سخن بر ها و تفاوت اسلوبساز شناخت زيباييصفاي فطرت آدمي سر زده و زمينه
گردد ها ميها و حالات گوناگون واقعي و ظاهري تخاطب و گزينش بهترينحسب مناسبت

  ). 8، ص1372جارم علي و مصطفي امين، (

اسـت كـه    در اين تعريف، همان چگـونگي فضـاي تخاطـب   » حال«روشن است كه عنصر 
بخشـد و   هاي متناسب سامان ميكارگيري ساختارها و مضمون انگيزة گوينده و نويسنده را در به

آورد؛ فضاي را حاصل مي) 185، ص1373سعدي، (» حكايت بر مزاج مستمع«: به تعبير سعدي
هاي ظـاهري و واقعـيِ سـخن دارد و بـه گفتـة      تخاطب، قلمرويي به گستردگي تمامي مناسبت

آوري و درازگـويي  ، از خاموشي و شنيدن تا زبـان دومنگار سدة تبار تازيع، اديب ايرانيمقفّ ابن
هاشـمي،  / 91، ص1، ج1409جـاحظ،  (گيرد هاي سخن را در بر ميبه شعر و نثر و ديگر شيوه

گوني مقتضيات احوال و فضاهاي سخن چنـدان فـراوان اسـت كـه هـيچ      گونه). 36، ص1375
هاي واقعـي و ظـاهري در گفتـار و    ياراي آن نيست كه به تمام مناسبتاي را گوينده و نويسنده

آنها به كـار گيـرد كـه    هاي مناسب را در برابر كند و آنگاه، واژگان و تركيب توجهنوشتار خود، 
، 1410نجـدي،   .ك.ر( ...اَدقُّ منَ السـحرِ و اهَـولُ مـنَ الْبحـرِ و      الْكلَمةِاخْتيار «ني، به قول باقلا

هـاي  هـا و گونـه  هاي دانش در پيوند با مناسبتچنين رعايتي نيازمند فراگيرترين حوزه). 25ص
 ـ   گمان چنين دانشي ويژة ذات لايزال دادار هسـتي گوني موارد است و بيسخن بر حسب گونه

است و نه هيچ كس ديگر؛ و به گفتة بزرگي، آنچه از اركـان بلاغـت در اختيـار     ـجلتّ عظمته  
ـ آگـاهي كـافي بـر همـة      نسبت به اركان ديگراما  هاست؛است، تنها توليد و تركيب واژه سانان

جـوادي آملـي،   (ـ فاقد توانايي و احاطة لازم است  كارگيري الفاظ به ميزان لازم ها و بهمناسبت
هـاي  مسألة محوري اين جستجو بررسي تفاوت ساختارهاي قرآني با مضمون). 165، ص1388

للَّه يبسطُ الـرزق لمـن   اَ﴿هايي از آيات قرآن است، آياتي با مضمون  يكسان در بخش كم و بيش
رقْدياءُ وشكه بيش از ده بار در اين كتاب الهي آمده است ﴾ي .  
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  پايي هنر مناسبت  .1

آوري در آوران عرصة زبـان زبان و ناموالايي جايگاه بلاغت چندان است كه حكيمان گشاده
اسيت داشتهايراد سخنان ماندگار خود، همواره، بر اين نكته حس مقـدور، بيشـترين    اند كه تا حد

هاي مقام را در زمان گفتن و نوشتن به حوزة نگاه خويش بياورند و بدين سان، گسـترة   مناسبت
الـدين   هـاي پندگونـة عمـاد   يـادآوري . قلمرو و ميزان تأثير و ماندگاري سخن را فزوني بخشند

1كاتب اصفهاني

2و حوليات) 13، ص1، ج1377اصفهاني، ( 

فـاخوري،  (سـلمي   زهيـر بـن ابـي    
ترديد  ت بيو حساسي) مه كرم البستاني، مقد6، ص1399سلمي،  ابن ابي: و نك/ 152، ص1377

 و )15، ص1389همو، مقدمـه بـر ديـوان حـافظ،     . نكو  83-65صص ،1383 راستگو،(حافظ 
، 3، ج1355نيز بهـار،  / 39-38، صص1373سعدي، (نگاري هتلاش و وسواس سعدي در گزيد

به معيارهـايي   توجههاي فراوان ديگر، همه و همه شاهدهايي از لزوم و نمونه )135-125صص
است كه گوينده و نويسندة بليغ بايد آنها را در هنگام گفتار و نگارش به كار گيرد تا مگر گفتـه  

تـر شـود و   تخاطب به صورت واقعي و فرضي نزديـك اش به مطابقت با مقتضاي حال و نوشته
  . قلمرو بيشتري را در حوزة تأثير خويش، به خود گيرد

  ويژگي زبان عربي   .2

اي با واژة كنار خـود، جايگـاهي   اند كه در زبان عربي، هر واژهعموم دانشوران بلاغت بر آن
شـرطيه داراي  » ان«فعـل بـا   : را كند كه در كنار ديگر واژگان قابل دستيابي نيست؛ نمونه پيدا مي

ذا«تي است كه با موقعيي شرطيه نيسـت و بـدين منـوال، ادات شـرط بـا فعـل ماضـي داراي        »ا
تي است كه با فعل مضارع نيستوضعي .  تي يـك مخاطـب،   همچنين داربست ذهنـي و شخصـي

متفاوت، طلبد كه براي مخاطب ديگر با بافت ذهني و رواني ساختار و مضموني از سخن را مي
هـاي ابتـدايي، طلبـي و    اين كه گاهي كـلام بليـغ را در قالـب   . اي ديگر از كلام لازم استگونه

                                                           

دم که يچ انسانی را ندهي«: ر هذا لَکانَ اَحسنيلَو غُ: غَده ومه الّا قالَ فیيی تاباً فکْتب انسانٌ کيت اَنه لا يرأ انی« .١

 .»آمد تر بود گر میيای د ن جمله به گونهاياگر : دين بگوآروزی کتابی بنگارد مگر آنکه فردای 

سخته و پرداخته  ،ماه دوم هر کدام را در چهار ماه سروده و چهار. ات دارديده مشهور به حولي چهار قصيرزه. ٢

ک سال تمام برای مردم يپس از  ،در حضور دوستانش به نقد اده و در چهار ماه چهارم ،کرده؛ در چهار ماه سوم

، ١٣٩٩سلمي،  ابن ابي: ک. ر(. ک سال سروده شده استيدی که هر کدام در يعنی قصايات يخوانده است؛ حول

 . )٦مقدمه، ص
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اي از تلاشي است در هنجارپردازي سخن بـر حسـب مقتضـيات    گوشه 1كنندانكاري تقسيم مي
گـوني فضـاي   اهل بلاغت با حفظ ايـن معنـي كـه گونـه    ). 34-33تا، صصقزويني، بي(احوال 

آيد، پهنـة ناپيـدا كرانـة    طور كه اشاره شد، در چنبرة حصر كسي و قانوني درنميتخاطب، همان
دهـد و  اي كه سخنان روزمرة مردم، يك سوية آن را تشكيل مـي اند؛ پهنهبلاغت را تعريف كرده

  ). 25، ص»الف«تا تفتازاني، بي/ 35همان، ص(سوية ديگرش، از توان آدميان بيرون است 

اختار و محتواي قرآن با چيدمان كنوني واژگان هر آيه، بدون هرگونـه  در باور اهل ايمان، س
فرشتة وحي بـر قلـب پـاك     توسط )6/ 27: النمل(كاستي و فزوني، از سوي خداي حكيم عليم 

نيـز روشـن اسـت    ). 194-193/ 26: الشعراء ؛97/ 2: البقره(فرود آمده است ) ص(پيامبر اسلام 
ويكرد مخاطبان قرآن به كـانون نگـاه آنـان سـپرده شـد، لايـة       هايي كه در راز نخستين لايه«كه 

هاي نخست، به نظـم قـرآن   چيزي كه در سده ؛)2، ص1، ج1369طباطبايي، ( »ساختاري آن بود
و بر اين پايـه،   )94و  69تا، صص، بي1367ذكاوتي، (شهرت يافت كه همان انسجام متن است 

-369، صـص 3تـا، ج سيوطي، بي(پذيرفت  هاي پس از آن انجامهاي پرشماري در سدهپژوهش

كم شناسـة بلاغـت قـرآن را بـه      و كم )118 -111، صص1389دي محب، موح .ك.نيز ر/ 370
ه، بيشتر بـر پايـة   دانيم كه هماوردجويي قرآن در آيات تحدي نازل شده در مكّمي. خود گرفت

-مخاطبان تـازي  گرفت؛ چيزي كه در پيشينة تاريخنظم و بلاغت ظاهري كتاب خدا صورت مي

 ـ). 66، ص1، ج1369طباطبايي، (زبان، جايگاهي ويژه داشت  ي كسـاني  ساختار بلاغي قرآن حتّ
ها را در شعاع آن كنند و ديگر لايه توجهرا بر آن داشت كه در بيان اعجاز قرآن تنها به اين لايه 

  ). 32، ص1404جرجاني، (بسنجند 

  شأن اصلي قرآن  .3

: ؛ المائـده 138و  185، 159، 97، 2/ 2: البقـره (ن هدايتي آن است ترين شأن قرآن، شأاصلي

هـاي  و چنين مقرّر است كه مخاطبان آيات خدا با قيافـه  ...)و  102، 89، 64/ 16: ؛ النحل46/ 5
رواني و رفتاري گوناگون در جاذبة هدايت اين كتاب الهي قرار بگيرند و راه به مقصود يابند تـا  

                                                           
آن جاست كه ذهن مخاطب نسبت به محتواي سخن گوينده خالي باشد يا چنين ) يدتأك بي(كلام ابتدايي . 1

آيد كه مخاطب نسبت به محتواي سخن دچار ترديد باشد  جايي مي) با تأكيد استحساني(فرض شود؛ كلام طلبي 

ا آيد كه مخاطب محتواي سخن گوينده ر آن جا مي) با تأكيد وجوبي(يا چنين چيزي فرض شود؛ كلام انكاري 

 .)21- 20، صص»الف«تا تفتازاني، بي :ك.ر( منكر باشد يا چنين فرض شود
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ت بـر آنـان   ، رستگار آيند و چنانچه عناد آورند و لجاج ورزند، حجدر صورت پذيرش مؤمنانه
  ). 8-4/ 54: ؛ القمر50-45/ 6: الانعام(تمام باشد 

و  198، 185/ 2: ؛ البقـره 36/ 16: ؛ النحل90/ 6: الانعام(گر  بدين روي، خداي حكيم هدايت
 ...)و  52، 51/ 68: القلـم  ؛44/ 43: ؛ الزخـرف 32و  25، 22، 17/ 54: القمر(يادمحور  قرآنِ، ...)

: ؛ الرعـد 99و  92/ 5: ؛ المائـده 20/ 3: آل عمـران (بخش را بر پيامبر كه رسالت تبليـغ  و هدايت

؛ 45/ 50: ق(و يـادآوري مـردم    )12/ 64: ؛ التغـابن 48/ 42: ؛ الشـوري 82/ 16: ؛ النحـل 40/ 13
اشـت، فـرو فرسـتاد تـا بـا      را بـر دوش د  )21/ 88: ؛ الغاشـيه 29/ 52: ؛ الطور55/ 51: الذاريات

/ 25: ؛ الفرقـان 105/ 17: ؛ الاسـراء 24/ 35: ؛ فـاطر 28/ 34: ؛ سبأ119/ 2: البقره(بشارت و انذار 

ها، فرا خوانـد؛ راهكـاري   و تذكرّ، مردم را به سوي بايسته )8/ 48: ؛ الفتح45/ 33: ؛ الاحزاب56
: ؛ النسـاء 213/ 2: البقـره (آن بودند  كه ديگر پيامبران الهي ـ عليهم السلام ـ هم موظفّ به انجام  

؛ 18/ 29: ؛ العنكبـوت 54/ 24: ؛ النـور 35/ 16: ؛ النحـل 56/ 18: ؛ الكهف48/ 6: ؛ الانعام165/ 4
  .)17/ 36: يس

دار، در قـرآن كـريم ديـده    هاي كم و بيش يكسـان، بـا بسـامدي معنـي    مايهعباراتي با درون
هاي ادبي و تفسيري و كلامي تفسير، محور چالششود كه از ديرباز، در ميان بزرگان ادب و  مي

هـاي  در آثار پيشينيان، از راز بسامدهاي قرآني هم در موارد خاص و هـم در قالـب  . بوده است
توانـد كارسـاز و   شود كه هر كدام در جـاي خـود، مـي   هايي ديده ميها و پاسخفراگير پژوهش
  ). 85 -76، صص1336وندي، نها/ 144-138، صص1، ج1428شريف مرتضي، (سودمند باشد 

گون با مضمون واحد در قرآن چندان فراوان است كه بررسـي همـه   موارد ساختارهاي گونه
اي مانند اين مقاله ميسر نيست و براستي كه بايد بـراي هـر مـورد پژوهشـي جداگانـه      در نوشته
؛ 3/ 45: الجاثيـه  ؛22/ 30: ؛ الـروم 190و  132و  32/ 3: ؛ آل عمـران 164/ 2: بقـره لا. (سامان داد

؛ 33/ 47: محمد؛ 55/ 24: ؛ النور92/ 5: ؛ المائده59/ 4: ؛ النساء13/ 58: ؛ المجادله46/ 8: الانفال
  .)و موارد بسيار فراوان ديگر 12/ 64: التغابن

هاي اندك ساختاري با مضموني در اين نوشته به طور خاص به بررسي تركيبي كه با تفاوت
شـود تـا مگـر بـه مـدد الهـي،       ر در قرآن كريم آمده است، پرداخته ميكم و بيش واحد، چند با

-هاي ساختاري آيات، در مسير يـادمحوري و هـدايت  گوني زاويهاي از راز تكرار و گونهگوشه

اي ديـده  اي كه دربارة آن، تاكنون پـژوهش جداگانـه  محدوده ـ  بخشي كتاب خدا، روشن گردد
: تركيب تكراري موضوع جستجو عبارت است از. ستها از سوي خدانشده است و همة توفيق
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: ، الاسـراء 26/ 13: الرعـد  :مختلفي چـون  هايكه در سوره ﴾للَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدراَ﴿

/ 39: ، الزمـر 39و  36/ 34: ، سـبأ 37/ 30: ، الروم62/ 29: ، العنكبوت82/ 28: ، القصص30/ 17

  . آمده است 27 و 12/ 42: و الشوري 53

بـه بهانـة كاوشـي در جايگـاه نحـوي و       ،»82/ 28: قصـص «پيرامون يكي از موارد ياد شده 
اي جداگانه از سوي صاحب اين قلـم، گشـت و   در نوشته» ويكَانََّ«شناختي يكي از واژگان  زبان

-91، صـص 1388، دي محبموح(گذاري با اشاره به جستجوي پيش رو، صورت گرفته است 

سـي مـورد بـه مـورد در     در ادامه، دربارة موارد ياد شده بر حسـب تـوان نگارنـده و برر   ). 110
ان دوران معاصـر،  مفسـر تـرين  به مثابة يكي از بزرگ) ره(هاي مرحوم علامة طباطبايي برداشت

  . شود بحث مي

  رزق و قبض بسطدر موضوع مضمون  همبررسي آيات   .4

تر  به منظور درك روشن ،ت مورد نظر در اين مقالر اينجا درنگي كوتاه ذيل هر يك از آياد
بندد كه تفصيل را جايگاهي ديگر  گون صورت مي هاي گونه تاز تفاوت ساختار در موقعي

  .بايسته است

 ـ  الدنيْ للَّه يبسطُ الرِّزقَ لمنْ يشَاء ويقْدر وفرَِحوا بِالْحياةِ الدنيْا وما الْحياةُاَ﴿ .4-1  اا فـي الآخـرَةِ إِلَّ

تَاع26/ 13: الرعد( ﴾م(  

گردانـد؛  دهـد و يـا تنـگ مـي    خداست كه روزي را براي هر كه بخواهد توسعه مي: ترجمه
كه زندگي دنيا در سنجش با آخرت چيزي جـز   حاليافران به زندگي دنيا خشنودند، دروليكن ك

  . اي اندك نيستبهره

ا مسندي به صورت مضارع و فاقد هر گونه نشانة تأكيدي اي است استينافي بآغاز آيه گزاره
ـ به مثابة قانوني پايدار كه گشادگي و تنگي روزي، تنها بـر پايـة مشـيت    » االله«ـ بجز اسم ظاهر 

حكيمانة خداوندي استوار است؛ حقيقت نابي كه تمام ابزار فهم آن براي خردورزان آماده است 
بـدين روي،  . زدايـد  بار نابـاوري و ترديـد را از آن مـي   و كمترين درنگ و تيزنگري، هرگونه غ

آيـات پـيش از   . بيان داشته است» فاقد هر گونه تأكيد«خداوند آن را در ساختار كلامي ابتدايي، 
و » 17و  13و  4-2/ 13: الرعـد «آن سرشار از مضامين مرتبط بـا نمودهـاي قـدرت خداونـدي     

مانبرداري خاضعانة تمـام آسـمانيان و زمينيـان و    و فر» 16/ 13: الرعد«همتاي او  آفريدگاري بي
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: الرعـد «منازع آسمان و زمـين   و پروردگاري بي» 11ـ8/ 13: الرعد«همتاي ذات ربوبي دانش بي

گشايد كه بـراي زدودن هرگونـه   ، همه و همه فضايي را پيشاروي انديشة اهل خرد مي»16/ 13
  . لاية شك و انكار بسنده است

هاي خردانگيـز،  خيز و يادآوريهاي جنبشد در مواردي چند با استفهامافزون بر اين، خداون
قُلْ هلْ يستوِي ﴿: آلودگي را بزدايدهاي خوابها را به تكاپو فرا خوانده تا مگر واپسين لايهذهن

آنگـاه، بـا   ). 19/ 13: عـد الر(﴾ لْبابِاَلْإِنما يتذَكَّر أُولُوا ا﴿ ،)16/ 13: الرعد( ﴾... والْبصير یعملْاَا
، 1413ابوالبقـاء حسـيني،   ( »اسـتيناف «عنايت به پرسشـي فرضـي برابـر قـانون ادبـي و زبـاني       

  . ﴾... اللَّه يبسطُ الرزق﴿: در مقام پاسخ برآمده و فرموده است )106ص

ه ا دربارة اين كه مفاد آن پرسش فرضي چيست؟ و به دنبال آن، جملة پاسخ به گونـة ويـژ  ام
انـد كـه پرسـش    برخي بر آن: ان بيانات گوناگوني دارندمفسربا نگاه به چه حقيقتي آمده است، 

فرضي عبارت است از اين كه اگر پايان كار آدميان بر پاية عملكرد آنان در اين جهان، صـورت  
بندد، چندگونگي و تفاوت در وضع زندگي و معيشت آنان در اين دنيا بر چه اساسي اسـت  مي

پـذيرد؟ بـه قـول    هاي فراوان در دست نابكاران و فسادانگيزان چگونه توجيه ميد نعمتو وجو
  :ناصر خسرو قبادياني

  نعمت منعم چراست دريا دريا؟           محنت مفلس چراست كشتي كشتي؟           

  )508تا، صناصر خسرو، بي(

و بـدين روي پاسـخ را   . ﴾... الرزق اللَّه يبسطُ﴿: فرمايدهايي، مي خداوند در پاسخ چنين پرسش
هاي تنگ اهل زمين است؛ آنـان  همان مشيت حكيمانة الهي دانسته كه فراتر از محاسبات و نگاه

 ﴾ياة الـدن ياو فَرِحوا بِالْح﴿گردند هاي اين جهان شاد ميانديش خود با دادهكه بر پاية منطق بسته
و  )574، ص2، ج1388جزائـري،  (سـپارند  راموشـي مـي  و پايان را به دست ف) 26/ 13: الرعد(

گرنه در منظومة حكمت خداوندي، چندان نسبتي ميان تنگي و گشايش زندگي آدميان و ميـزان  
بلكه حقايق ديگري در كار است كـه از   ؛)314، ص9، ج1405قرطبي، (كفر و ايمان آنان نيست 

نيـاز و مـؤمني   افري نابكـار، بـي  چنبرة محاسبات اهل زمين خارج است و بدين سان، گاهي، ك ـ
 ... .و )49، ص19، ج1405رازي، / 90، ص6، ج1399حـائري،  (شود خيرپيشه، نيازمند ديده مي

  . به هر روي، حكمت بالغة الهي تعيين كننده است
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: فرمـوده اسـت   ﴾... بسـطُ ياللهُ اَ﴿علّامة طباطبايي به جاي تكيه بر روي واژگان آغـاز جملـه   

 ـ﴿ :كار دو گروه روياروي در آيات پيش آمد آنچه براي پايان قْبع مارِ  يفَنِعـوءُ   ﴿، ﴾الـدس ـملَهو
، همان روزي خداوند است كه بر پاية نظـام حـق و باطـل بـه هـر      )25-24/ 13: الرعد( ﴾الدارِ
در  زيـرا  ،دهد و چيزي به عنوان رزق اين جهاني مورد نظر نيسـت اي به فراخور حال، ميدسته

  ).383، ص11، ج1396طباطبايي، ( ﴾متاع اخرة إِلĤّلْةُ الدنيا في ااوما الْحي﴿: رموده استپايان ف

امه داشت اين است كه آغاز جمله بـا  اي كه چه بسا بتوان اينجا در سخن مرحوم علّملاحظه
 ـ نشانة كليدي بودن مفهوم اين واژه در آيه است؛ افـزون بـر آن، پيو  » االله«اسم ظاهر  ت و نـد علّ

سورة مباركة رعد چندان گويايي دارد كه فرض  25تا  18گونة عمل و نتيجة آن در آيات معلول
  . نمايد تا چنين پاسخ آيد كه اينها همه رزق خداستپرسشي در مورد آن دور مي

به يـك دسـته از دو گـروه بـاز     » فرحوا«نكتة ديگر اين كه به حسب ظاهر، ضمير فاعلي در 
، 1394مراغـي،  (و نه به هـر دو گـروه   ) 25/ 13: الرعد( ﴾... لَّذين ينقُضونَ عهد اللَّهاَ﴿: گرددمي
تواند تأييد بـر  اين خود نيز مي. )124-123، صص14-13، ج1411صافي محمود، / 98، ص5ج

برآيند سخن، اين كه خالي بودن تركيب آيه از هرگونـه  . ل در طرح پرسش و پاسخ باشدبيان او
چيـزي كـه بايـد بـراي فهـم و       ـبه دليل فضاي پرداخته شده در آيات پيش از آن اسـت   تأكيد 

امه برابـر معمـول، چنـدان درنگـي در آن روا     قرار گيرد و مرحوم علّ توجهتوجيه ساختار مورد 
حاصـل، آن كـه   . نداشته است، درحالي كه اين امر در زمينة پژوهش حاضر، بسـيار مهـم اسـت   

به آنهـا زداينـدة هرگونـه     توجههايي است كه آيه به دليل اشاره به نشانهفقدان تأكيد در تركيب 
  .ترديد و انكار در زمينة مضمون آيه است

  ﴾للَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليماَ﴿. 2- 4

  )62/ 29: العنكبوت( 

گرداند و يا تنـگ  د براي هر كس از بندگانش كه بخواهد روزي را گشاده ميخداون: ترجمه
  . براستي، خدا بر هر چيزي داناست. كندمي

 يـا عبـادي  ﴿: شـود تر، سلسله مضاميني به هم پيوسته كه با اين آيه آغاز مياز چند آية پيش
دبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنآم ينالَّذ؛ اي بنـدگان مـن كـه ايمـان     )56/ 29: العنكبوت( ﴾ون

  . است، پس مرا بپرستيد ايد، زمين من وسيع و گستردهآورده
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بينيم تركيب نخست آيات، دربردارندة دو تشـريف عـاطفي متـوالي در خطـاب     كه مي چنان
و در پايـان، بـه    ﴾ةٌإِنَّ أَرضـي واسـع  ﴿ :ه و مؤكدّ ادامه يافتـه كـه  اي اسمياست و آنگاه، با جمله

مـتكلمّ در سـه جملـة    » ياء«وجود چهار . ﴾فَإِياي فَاعبدون﴿: صورت حكم نتيجه، فرموده است
هـاي روانـي پـذيرش    گونه، زمينه متوالي، بار عاطفي و لطافت و تأثير را مضاعف ساخته و بدين

، 10، ج1411قمـي مشـهدي،   (مهاجرت در صورت لزوم را بـراي مؤمنـان آمـاده كـرده اسـت      
وارِ و پـس از بيـان قـانون    )419/ 3، 1402كثير،  ابن/ 149، ص5، ج1404نيز سيوطي، / 161ص

پيشگي مؤمنان نيكوكـار را بـه    گريزناپذيري مرگ براي همگان، پايان و پاداش شكيبايي و توكّل
سـپس، در  . هايي از بهشت جاويد، بـه تصـوير كشـيده اسـت    اي پرجاذبه، با ترسيم گوشهگونه
همه و همـه   ... اي فراتر، وجدان همه را به داوري خوانده كه آفريدگار آسمان و زمين وترهگس

  .از مكهّ دارد مينچشمي به هجرت مسل ةاين آيات گوشقابل ذكر است كه . تنها اوست

ـ پيداست كه بـه طبيعـت     كندي ايفا ميـ كه در فهم آيه نقش مهم  به اقتضاي وحدت سياق
ماند و نه جاي ترديدي، بدين روي، حاصل اشارات ، ديگر نه زمينة انكاري ميحال در اين ميان

گفتة استيناف را به صورتي روشن و صريح، بدون هر گونه تشديد و تأكيدي بر پاية قانون پيش
در اينجا، برخلاف آية پـيش،  ) ره(طباطبايي علّامةمرحوم  .﴾...اللَّه يبسطُ الرزق ﴿: فرموده است

جهاني ندانسته و بـا عنايـت بـه    گي و تنگي معيشت مطرح در آيه را منحصر به روزي آنگشاد
را در آغـاز و پايـان آيـه پذيرفتـه اسـت      » االله«اي، كليدي بودن نام مبارك تحليل پاياني، به گونه

چنان كه عادت اوست، به راز بلاغـي فقـدان    علّامه). 156-155، صص16ج ،1396طباطبايي، (
  . كيد در هيچ يك از دو آيه اشاره نفرموده استهاي تأنشانه

  )30/ 17: الاسراء( ﴾إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيراً بصيراً﴿. 4-3

دارد و يـا تنـگ   گمان پروردگار تو روزي را براي هـر كـه بخواهـد گشـاده مـي     بي: ترجمه
  . بيقين او به مصلحت بندگانش آگاه و بيناست. كند مي

ل قرار گيرد، يكي تواند در قياس با آيات پيش مورد تأمهاي ساختاري اين آيه كه ميتفاوت
، آن »االله«به جـاي  » رب«تأكيدي يا تعليلي در آغاز و دو ديگر، شروع با اسم مبارك » نّا«وجود 

ل پاياني كـه در مقابلـه بـا آيـة پـيش، صـورتي       تعلي. مفرد مخاطب است» كاف«هم با اضافه به 
آنچه به صـورت اجمـال، در تصـوير    . خاص به خود گرفته از قلمرو مبحث كنوني بيرون است

  : شود توان گفت شامل اين موارد ميفضاي اين آيه مي
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خداونـدي را در كنـار    ربوبيـت هـاي  در آيات شريفة سورة اسراء والاترين جلوه تأمل) الف
سطلقة آن ذات ت مقاهريافزون بر التفـات . نهددر پيش روي انديشة انسان به نمايش مي مقد-

 ـ   ـهاي تأمل برانگيز و پياپي از غيبت بـه تكلّ ، »الـف «تـا  تفتـازاني، بـي  (م بـه غيبـت   م و از تكلّ
م مع الغيـر  هاي متكلّجويي از فعلكه به فضاي آيات، هيبت ربوبي بخشيده، بهره )54-52صص

هـاي  زمينة تخاطـب را سرشـار از جلـوه    )239، ص1375هاشمي، (پيش از آيه  بار 25بيش از 
ت خداوند ساخته استانكارناپذير قاهري .  

ها نزديـك  در كنار ديگر تركيب» ربك«و » ربكم«هاي دار استفاده از تركيبنسبت معني )ب
و حـدود بيسـت    )28 و 27، 24، 23، 20، 17، 12، 9، 8/ 17: الاسراء(به ده بار پيش از اين آيه 

بـودن ايـن واژه در    تواند بـه مثابـة نشـاني از كليـدي     مي  )108-39/ 17: الاسراء(بار پس از آن 
» تعبودي«خانوادة ر واژگان همتوان بر كاربرد مكرّ در برابر آن، مي. فضاي آيات اين سوره باشد

در ايـن صـورت، وجـه     ).65و  53، 30، 23، 17، 5، 3، 1 /17: الاسـراء (نيز درنگي روا داشت 
و همچنين انتخـاب ضـمير مفـرد مخاطـب بـه      » رب«، به نام شريف »االله«عدول از اسم مبارك 

  . گردداقتضاي سياق روشن مي

به فضاي تصـوير شـده جـز بـراي تعليـل       توجهدر آغاز آيه، با » انّ«بديهي است كه وجود 
 ـ  )66، ص15، ج1405آلوسي، ( اش در ي اسـت كـه زمينـه   نيست؛ زيرا در پاسخ پرسـش از علّت

از مـوارد جـرْي بـر خـلاف     : تـوان گفـت  آيات پيش از آن چيده شده است و دست آخـر مـي  
مقتضاي ظاهر حال است كه بزرگان بلاغـت، تعريـف و مـوارد و شـواهد آن را در آثـار خـود       

» انّ«چنانچـه  : كه ؛ توضيح، اين)60، ص1375هاشمي، / 21، ص»الف«تا تفتازاني، بي(اند آورده

در آغاز آيه براي تأكيد باشد و سخن را از صورت كلام ابتدايي به طلبي يا انكاري متبدل سازد، 
نسبت بـه قـبض و بسـط روزي بـراي بعضـي       ربوبيتدر اين صورت، فرض ترديد در شمول 

توانـد از بـاب   نيـز مـي  » ربك«سازد؛ مفرد بودن ضمير مخاطب در پذير ميرا توجيه» انّ«وجود 
»اكيا اَعاس ني وعي يا جارهاي ديگري كه بر باشد يا نكته) 191، ش209ص ،2003شيبي، (» ةم

  . آشنايان به مناسبات بلاغي پوشيده نيست

تمام آيه را براساس سياق، در مقام تعليل از محتواي آيـة پـيش   ) ره(امة طباطبايي مرحوم علّ
در رزق و امساك بيـرون از حـد آن   حساب  دوري از گسترش بي«: دانسته است، بدين معني كه

سزاوار است كه به اخـلاق الهـي، تخلّـق    ) ص(ت جاري الهي است و تو نيز اي پيامبر جزو سنّ
در  توجـه تعليل مـورد  . )88، ص13، ج1396طباطبايي، (» جويي و از افراط و تفريط، بپرهيزي
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سخني است درسـت و  » نّا«پذيرفته شود يا مقبول نيفتد، اصل تعليلي بودن  علّامهسخن مرحوم 
بـر آن پـاي    علّامـه همچنين، بررسي و نقد انحصـار تعليـل در آنچـه    . ما را در آن حرفي نيست

  . فشارد، از مسألة خاص اين جستجو خارج است مي

4 -4. ﴿ كي ذَلإِنَّ ف رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبي ا أَنَّ اللَّهوري لَمقَآلَأَول اتونَينمؤمٍ يو﴾ 

  )37/ 30: الروم(

دهـد و يـا تنـگ    آيا نديدند كه خداوند، روزي را براي هر كه بخواهـد توسـعه مـي   : ترجمه
  . هاستآورند نشانهشك در اين حقيقت براي مردمي كه ايمان مي كند؟ بي مي

محوري در اينجا وجه بلاغي وجود تركيب استفهامي در آغاز است كـه خداونـد بـه    پرسش
 )43، ص21، ج1405آلوسـي،  / 480، ص3، ج1415زمخشـري،  (منظور انكار عملكرد مشركان 

، 8، ج1431طوسـي،  (به توحيد  توجهو ناسپاسان يا به هر دليل ديگر، هشدار و تنبيهي را براي 
آورده است كه چرا اينان چون مؤمنان بـه سـپاس و    )306، ص8-7، ج1390طبرسي، / 193ص

يـا دسـت آخـر     )43، ص21، ج1405آلوسي، / 539تا، صبيضاوي، بي(آورند توحيد روي نمي
هـا و يـا   خيز هنگام دسـتيابي بـه نعمـت   هاي غفلتبياني روشن در مورد خطاي آنان در شادي

  .)193، ص16، ج1396طباطبايي، (هاست ها و دشواريآميز به گاه آزموننااميدي شرك

ي برجسته و چشمگير سورة اسـراء و  هابراي نزديك شدن به پاسخ، درنگي كوتاه در بخش
  :در فضاي پيراموني آيه مناسب و اين چند مورد، درخور بررسي است تأمل

، )4/ 30: الـروم (﴾ مر من قَبلُ ومـن بعـد  لْأللَّه ا﴿ هايي چوناز آغاز سورة روم، تركيب) الف
﴿ني رِ اللَّهصاءُبِنشي نم ر5/ همان( ﴾ص ( للَّاَ﴿وهيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي ه ﴾) وجـود دارد ) 11/ همـان 

ت ذات لا يزال الهي است نسبت به هر آنچه در ولي حاكي از مبدئي ،گونكه همه تعبيراتي گونه
  . ت استاي از واقعيدار هستي واجد بهره

 24-21و  16/ 30: الـروم . نـك ( سورة روم هاي زيادي از آياتواژة آيات در دل بخش) ب
، 16، ج1396طباطبـايي،  ( اسـت هايي در اين سوره، تأمـل برانگيـز   آيه آغاز، همچنين در )28و 

ومن آياتـه أَنْ خلَـق لَكُـم    ﴿، )20/ 30: الروم( ﴾ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ﴿: مانند ؛)180ص
 ـوا واتالسمٰاته خلْق ومن آي﴿، )21/ همان( ﴾من أَنفُسِكُم أَزواجاً ومـن  ﴿، )22 /همـان (﴾ ضِراَلْ
   .... و  )24/ همان(﴾ ومن آياته يرِيكُم الْبرق﴿، )23/ همان( ﴾آياته منامكُم بِاللَّيلِ
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هـا  آميز خداوند نسبت به انديشـيدن انسـان  افزون بر اين خواست هشدارگونه و پرخاش) ج
 ﴾...فُسِـهِم أَولَم يتفَكَّروا في أَن﴿: خود و آنگاه بيان تجلّي حق در آسمان و زميندر سامانة وجود 

كه بيان كننده پيوندي قابل فهـم بـراي مخاطـب    » فاء«، خداوند با افزودن حرف )8/ 30: الروم(
ود به جرگة مشـركان  آنگاه، از ور). 30/ 30: الروم( ﴾فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً﴿: فرمايداست، مي

تـوان آنهـا را بـه    هاي صنفي آنان را در پنج آيه پياپي آورده اسـت كـه مـي   پرهيز داده و ويژگي
خودمحـوري و  ) 2شـقاق و شـكاف در آيـين؛    ) 1: بدين گونه بيان داشت ،وار صورت فهرست

بـه   آلودگي در زمان دستيابيزاري به گاه سختي و شرك) 3هاي خود؛  سرمستي نسبت به داشته
نااميـدي  ) 6شادي و بدمستي در زمان رحمـت؛  ) 5هاي الهي؛ كفران داده) 4رحمت خداوندي؛ 

  . )36-31/ 30: الروم(ساخت خود هاي دستدر زمان درگير شدن با دشواري

يـا   1توان به توجيه بلاغي وجود استفهام انكار تـوبيخي يـا ابطـالي   در اين موارد، مي تأملبا 
برحسب نگاه به مضمون آيه نزديك شد؛ با اين بيان  )26، ص1979اري، هشام انص ابن(تقريري 

اي از واقعيت دارد با وجود ايـن مايـه   با وجود مبدئيت باري، تعالي، نسبت به هر آنچه بهره: كه
ت و حكمت خداونـدي كـه درك آن بـر پايـة فطـرت انسـاني       و قاهري ربوبيتآيات روشن از 

چراغ روشن، آيا باز هم دسـت خداونـد را در قـبض و بسـط     استوار است و با وجود اين مايه 
بيننـد؟ و اگـر ابطـالي    بينند؟ اگر توبيخي است، چـرا نمـي  حكيمانه نسبت به معيشت مردم نمي

ت روشن امري خلاف فطرت و نارواست و بدين منـوال، اگـر تقريـري    است، نديدن اين واقعي
هـاي مـورد اشـاره در ايـن تركيـب      وهسازي و وادار كردن اشخاص و گـر باشد در مقام روشن

  . استفهامي است

راهگـي مشـركان و    اي بيان خطا و بـي وجود استفهام را به گونه) ره(امة طباطباييمرحوم علّ
ايـن  . اگرچه به صراحت نامي از انكار يا توبيخ در بيان مفهوم آن نبـرده اسـت   ؛ناسپاسان دانسته

اي كه پس از اين خواهـد آمـد،   در آيه» و يعلموااو ل«ضمن آنكه به وجه عدول از تركيب  مفسر
ـ كه عمدة اسباب هزاران چون اين حقيقت: فرموده و ابراز داشته است توجههم » او لم يروا«به 

و هزاران گونة پيدايش و رسيدن روزي به دست انسان در اختيار آدميان نيست، چندان آشـكار  
ـ كه همة  شت و تو گويي انسان اين حقيقت رات آن ترديدي روا داتوان در قطعياست كه نمي

كنـد  تـي عينـي مشـاهده مـي    ـ به گونـة واقعي  هاي معيشت به دست خداستها و تنگيگشايش

                                                           

 .٢٤، ص١٩٧٩ابن هشام انصاري، : ک. براي مطالعه بيشتر در مورد استفهام انکار ابطالی ر. ١
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اي از آنچـه  توانـد بـه مثابـة نتيجـه     ، اين بيان به نوبة خود مي)193، ص16، ج1396طباطبايي، (
  . شود تلقّيمطرح شد، 

الفتـوح  ابو(» دانندنمي«و سپس به » بينندنمي«را به » لم يروااو «بنابراين، بزرگاني كه تركيب 
 ـ/ 769، ص1362نسفي،  .ك.نيز ر/ 262، ص15، ج1371رازي،  389،ص 10، ج1378ب، طي( «

 تلقّـي » انـد ندانسـته «سپس معناي آن را  ،برگردانده» اندنديده«اند يا اين كه آن را به ترجمه كرده
خســرواني، / 558، ص3، ج1340شــريف لاهيجــي، / 208، ص7، ج1346كاشــاني، (انــد كــرده
و » نديدنـد «گمـان، در نگـاه دقيـق ميـان     اند؛ زيرا بـي راه مسامحه پيموده )455، ص6، ج1353

، تفاوت معنايي آشكار وجود دارد و به اصـطلاح اهـل زبـان، يكـي ماضـي سـاده و       »اند نديده«
بسـيار فـرق اسـت و اگـر در      كه ميان معناي ماضـي و مضـارع   چنان ؛ديگري ماضي نقلي است

دار هـا معنـي  پذيرد، باري در سخن حـق تفـاوت  ها اغماض ميگونه غفلتسخن ما آدميان، اين
تأمل كرد؛ چه، ميان ديدن و دانستن،  ـ   است و بايد براي فهم آن، بويژه در ساحت بلاغت قرآن
. شـن خواهـد شـد   از سورة زمـر، رو  52تفاوت مفهومي برجسته است كه در شعاع بررسي آيه 

 توجـه البتهّ، تفاوتي باريك ميان ماضي نقلي و ماضي ساده وجود دارد كه در ترجمه بايد مـورد  
قرار گيرد و اگر گوينده در مقام تهديد و بيان محكوميت، چنين استفهامي را بـه كـار ببـرد، تـو     

آيا زماني : گويدحالت ميدر اين . »يكَالْ واءالد رُآخ«گويي كار از انتظار اصلاح گذشته است و 
وليكن اگر در مسير اصلاح باشد كه هنـوز شـأن ديـدن، بـاقي     ! كه موقعيت ديدن بود، نديدند؟

  . ماضي ساده است» لمَ يرَوا«اند؟ به هر حال، تركيب آيا نديده: گويدمانده مي

4 -5. ﴿اءُ وشي نمل قزطُ الرسبي وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَمأَو كي ذَلإِنَّ ف رقْديĤَلونَينمؤمٍ يقَول ات﴾  

  )52/ 39: الزمر(

كند؟ براستي، دهد يا تنگ ميآيا ندانستند كه خداوند روزي را به هر كه بخواهد مي: ترجمه
  . هايي است براي كساني كه ايمان دارنددر اين حقيقت، نشانه

شود، همان تركيب اسـتفهامي  مورد پيش ديده مي تنها تفاوتي كه در ظاهر ساختار اين آيه با
طور كه اشاره شـد، ايـن دگرگـوني     است و همان» او لو يعلموا«به » او لم يروا«آغاز و عدول از 

نشده است كه با مسامحه از كنـار آن گذشـته و    تلقّيدار ان چندان معنيمفسردر نگاه برخي از 
امـا   انـد، خود، هـر دو را بـه يـك معنـي دانسـته     چه بسا يكي را قرينة ديگري گرفته و به زعم 

ي تـأمل طلبـد كـه در اينجـا درنگـي و     طور كه به اشارت گذشت، نظم الهي قرآن چنين مي همان
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به فضاي دو آية كريمه، وجه يا وجوه احتمالي تفـاوت ميـان آنهـا در     توجهصورت پذيرد و با 
توان مورد واكاوي قرار گيرد بدين شرح حد :  

مدار قرآن از سوي خداي عزيز و حكيم و تكيـه  زمر با يادكرد تنزيل حق ةة مباركسور) الف
ت و حكمت الهي، آغاز گشته و سپس به بيان دوگانگي و دوگـونگي  بر دو حقيقت بنيادين عزّ

پرستش خداوند پرداخته و با بيان پايان كار آدميان با دو سرنوشت سخت متضـاد و رويـاروي،   
  . پايان پذيرفته است

آيد و در ميانة چنان آغاز و چنين پاياني، آنچه به صورتي برجسته و روشن به چشم مي) ب
گون است كه بـه صـورتي جـدي    هاي پياپي و گونهگيرد، پرسشمسائل ديگر را زير پوشش مي

  :خواندهاي درخور، به جنبش فرا ميوجدان آدميان را در جهت رسيدن به پاسخ

﴿... فُونَ يفَأَنرصا   ﴿، )6 /39: الزمر( ﴾ت ـذَرحمـاً يقَائـاجِداً ولِ ساءَ اللَّيآن قَانِت وه نـأَم  خـرةَ  Ĥلْ
أَفَمن حـق علَيـه   ﴿ ،)9/ همان(﴾ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ

تذَابِ أَفَأَنةُ الْعمارِ كَلي النف نذُ منقـاءً      ﴿ ،)19 /همان(﴾ تاءِ مـمالس ـنلَ مـزأَن أَنَّ اللَّـه ـرت أَلَم ﴾
﴾ أَفَمن يتقي بِوجهِه سـوءَ الْعـذَابِ  ﴿، )22/ همان(﴾ سلامِإِأَفَمن شرح اللَّه صدره للْ﴿ ،)21/ همان(
/ همـان ( ﴾أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده﴿ ،)32/ همان(، ﴾اللَّه يكَذَب علَ فَمن أَظْلَم ممن﴿ ،)24/ همان(

هلْ هن كَاشفَات ضره أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ هن ﴿ ،)37/ همان(﴾ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ﴿، )36
هتمحر سِكَاتم38/ همان( ﴾م(، ﴿َك لَولُـونَ  أَوقعلا يئاً وـيكُونَ شلموا لا يان ﴾) قُـلْ  ﴿، )43/ همـان

  ... .و  )64/ همان( ﴾... أَفَغير اللَّه تأْمروننِي

ها كه سرشار از مقولاتي چون توبيخ و انكار و تقرير و هشدار و ماننـد آن  اين استفهام با )ج
ت و جداشدن از فضاي وهمـي  واقعيگيري به سوي دريافت است، زمينة تحريك ذهن و جهت

آيد علم اسـت؛  گردد و آنچه در پايان به حاصل مينما به صورت طبيعي آماده ميهاي حقباطل
ي يسـازد و آنگـاه روشـنا   مـي ) آيات(ها نشانه توجهنشيند و جان آدمي را معلمي كه به باور مي

 :يابـد ادي زمينة فعاليت مـي نمايد و نيروي گزينش خدادهدايت در كنار سياهي ضلالت رخ مي

  ). 41 /39: الزمر(﴾ فَلنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ ياهتد فَمنِ﴿

روم، عنايت به امر ديدن است، با گشت و گـذار در زمـين و مشـاهدة     37اگر در آية  ،باري
و تأمـل در چگـونگي   ) 9/ 30: الـروم (هاي به ويراني كشيده شـده  پايان شوم بدكاران در آبادي

و چگـونگي خـواب و بيـداري و بـرق و     ) 19/ 30: الروم(خروج مرده از زنده و زنده از مرده 
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-سـورة زمـر، بـاران پرسـش     52؛ با چرخشي محسوس، در آية )25-19/ 30: الروم... (باران و 

بنـابراين،  . آورد و انتظار طبيعـي نيـز چنـين اسـت    طلبد و دانش به بار ميهاست كه انديشه مي
دانشـي بـه   گمـان، بـراي رد و انكـار مانـدن معانـدان در بـي      بي» او لم يعلموا«استفهام آغاز آيه 

تواقعي   ت ذات خداونـدي در مـورد تنگـي و گشـادگي     هاي هستي و ناداني نسـبت بـه مبـدئي
، ايـن  )52/ 39: و الزمـر  37/ 30: الروم( جالب اين كه در پايان هر دو آيه. هاستمعيشت انسان

؛ چـه، ديـدن و انديشـه و    ﴾ونَمنم يؤولَآيات لقَ کانَّ فی ذَل﴿خورد كه مؤكد به چشم مي ةگزار
نهايت اين كه در جـايي، عنايـت روي   . دانش و ايمان به شكل طبيعي، در يك وادي قرار دارند

  . ديشيدن و داناييديدن است و در جاي ديگر، تأكيد بر روي ان

نوع انسان دانسته اسـت؛   ةرا پاسخي بر توهمات و ابرازهاي مشركان هطباطبايي اين آي ةامعلّ
ت تلخي كه هم پيش از اين آيه و هم پيش از آية مورد بحث از سوره روم، بدان پرداختـه  واقعي

 ـ   زاري به گاه تنگي و سختي و شركـ   شده است ه گـاه  آلـودگي و خودمحـوري و سرمسـتي ب
إِنمـا  ﴿: ي جاهلانة بختيـاران نعمـت خـواره كـه    ادعااي در اينجا  ـ و به گونة ويژه برخورداري

دهـد   بشر بر آن گواهي مـي تاريخ زاي جريان ناگواري است كه پيشينة عبرت ﴾علْمٍ يأُوتيته علَ
هـاي عقلـي   هـان در تحليل پاسخ، به بيـان بر  علّامهمرحوم ). 49/ 39: و الزمر 78/ 28: القصص(

  . برانگيز و خردپذير نشان داده است  تأملپرداخته و در پايان، از محتواي آيه، برآيندي 

بزرگ در اينجا آورده براي بيان محتواي آيه بسي سودمند اسـت   مفسرآنچه اين فيلسوف و 
و و خردورزي است نمايد كه در بن ذهن وي اين حقيقت نهفته كه اينجا جاي علم و چنين مي

به هر روي، گويـا اشـاره بـه    اما  ها پرداخته است،رو، به بيان تفصيلي برهان اين پذيري؛ ازبرهان
ت ندانسته و از آن گذشته است، چيزي كـه  دوگانگي تعبير در اينجا و سورة روم را داراي اولوي

 تلقّـي  هتوجمورد بحث اين پژوهش، شايان  ةدر نگاه بلاغي، بسيار با اهميت و در جريان مسأل
  . شودمي

/ 34: سـبأ ( ﴾قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ﴿ .4-6

36(  

دهـد يـا   بگو به درستي كه پروردگار من براي هر كه بخواهد روزي را گشايش مـي : ترجمه
  . نندداكند وليكن بيشتر مردم نميتنگ مي
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، 1396طباطبايي، (و معاد است  نبوتسه اصل اساسي توحيد و  »سبأ«ي سورة محورهاي كلّ
پايـان   چـون و چـرا و دانـش بـي     ت و قدرت بـي و آيات آغازين آن، بيان مالكي )378، ص16ج

آلودگان و جزاي آنان را در بر گويي لجاج مداران و بيهودهخداوند و نيز بيان منطق و پاداش حق
آنگاه، نمايش نمادي از قدرت و چيرگي ارادة حق بر تمام نمودهـاي  ). 7-1/ 34: سبأ(يرد گ مي

داود و «هستي و تصويري اجمالي از دو تمدن كه يكي از فضل خداونـدي بـا دو پيـامبر الهـي     
-9 /34: سـبأ (گرايد يابد و ديگر آن كه از رهگذر تباهكاري، به نابودي ميپايداري مي» سليمان

  . )191، ص1386سي، مدر) (19

اي منطقي و طرح پرسش و پاسـخي طبيعـي،   در بخشي از آيات اين سوره، با آرايش عرصه
گشـايد و آنگـاه،   پيشگان ميت را پيشاروي كفرانديشان و كفرانبه مسئولي توجهزمينة بيداري و 

-؛ لجاجـت پـردازد اي از لجاجت آنان را باز كرده و به وانمايي سرنوشت پايـاني آنـان مـي   پرده

نيازي و به انديشة چيرگي بـر ارادة خداونـدي، هـم در گذشـته     پيشگان به توهم استقلال و بي
/ 34: سـبأ (كننـد و خواهنـد كـرد    و هم در حال و آينده، چنين مي) 5/ 34: سبأ(ها كردند تلاش

لْقُرآن ولا بِالَّذي بين لَن نؤمن بِهذَا ا﴿: گفتندكه هم در گذشته به پيامبران الهي مي آنان چنان. )38
هيدـا  ﴿: كردند و يا بدان گونه كه در ذيل آيات پيش اشاره شده، اعلام مي )31/ 34: سبأ( ﴾يمإِن

و هـم چنانكـه در اينجـا نيـز آمـده      ) 78/ 28: و القصص 50-49/ 39: الزمر( ﴾علْمٍ يأُوتيته علَ
حـال پـس از آن   . )35/ 34: سـبأ ( ﴾لاً وأَولاداً وما نحن بِمعذَّبِيننحن أَكْثَر أَموا﴿: گفتنداست، مي

 ربـي  إِنَّ قُلْ﴿ :توان ذهن را به جستجوي وجه آغاز آية مورد بحثپيش درآمد و اين زمينه، مي

  . فرا خواند ﴾الرزق يبسطُ

 ـ يكي آنكه : كنددر اين راستا، به دو نكته اشاره مي علّامهمرحوم  پـيش،   ةاين آيه به سـان آي
است  )409، ص16، ج1396طباطبايي، (شود و در اينجا، يكي از دو پاسخي  پاسخ محسوب مي

بـه كـار   » قـل «اين كه چرا در اينجا، واژة اما  كه خداوند به توهمات مشركانة آدميان داده است؛
يات اين سوره سخن از هايي از آشايد بتوان گفت در بخش. از آن ساكت است علّامهرفته، بيان 

ـ﴿ :ي استنوعي گفتگو يا گفتمان جد  : سـبأ (﴾ وربـي  یوقَالَ الَّذين كَفَروا لا تأْتينا الساعةُ قُلْ بلَ

34 /3( ،﴿نم قُكُمزري نمٰ قُلْ مالساتالْ وضِ قُلِاَور اللَّه ...﴾ )ـا    ﴿، )24/ همانمـأَلُونَ عسقُلْ لا ت
اأَجنم25/ همان(﴾ ...ر( ،﴿ونِيقُلْ أَر مقْتأَلْح ينالَّذ... ﴾)27/ همان( ،﴿تقُولُونَ ميإِنْ  یو دعذَا الْوه

ةً واعس هنونَ عرأْختسمٍ لا توي اديعم قُلْ لَكُم ينقادص مونَ كُنتمقْدتسقَالَ ﴿، )30-29/ همان(﴾ لاتو
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 ﴾وقَالَ الَّذين استضـعفُوا  ... قَالَ الَّذين استكْبروا﴿، )31/ همان(﴾ كَفرَُوا لَنْ نُؤْمنَ بِهذاَ الْقرُْآنِ الَّذينَ
بنـابراين، بـه آهنـگ آن    . )35/ همـان ( ﴾... وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالاً وأَولاداً﴿و  )33-32/ همان(

توانـد توجيـه بلاغـي    در آغـاز آيـه مـي   » لْقُ«ياد شده، وجود  آيات و تناسب با فضاي گفتماني
  . بپذيرد

و بـه جـاي   » االله«به جـاي  » ربي«نكتة دوم كه در ادامة همين پاسخ آمده در پيوند با تركيب 
»نَ ا«: فرمايدمي علّامهمرحوم . و مانند آن است» كمربرَوكوُنوُا يي َم لمانََّهل هلي نَفْسا هبـاً  نَسباللهَ ر

در  ـ ـ )ص(پيامبر اكرم  :)409، ص16، ج1396طباطبايي، (» ةبِيلانَْفُسهمِ والرِّزقَ منْ شؤُُونِ الرُّبو
كـه   ـ ـ  را بـه خـود نسـبت داد زيـرا مخالفـان     » رب«، و »ربي«: ـ فرمود واگويي سخن خداوند

» ربنا«يا » ربكم«: گفته شود ،دانستند تا مثلاًـ خداوند را رب خود نمي تر گذشتوصفشان پيش

تنگي و گشادگي روزي، از مسـائل   ،طبعاً: توان گفتمي» رب«به » االله«و در وجه عدول از واژة 
  . حق تعالي است كه مخالفان به آن معتقد نبودند ربوبيتمرتبط با 

كه معيشت و رزق از نيازهاي طبيعي هـر موجـود    يكي آن :بواقع، در اينجا دو مطلب است
زنده است و آدمي و هر موجود زندة ديگر چه به زيان حال و چه به زبان قال، در همه حالات، 

كه چه كسي به اين مايه انبوه نيازهـا پاسـخ    ديگر آن). 29/ 55: الرحمن(نمايند نياز خود را مي
اسـت كـه   » رب«گسترة مفهـوم  : آيددهد و چه مفهومي بيانگر اين حقيقت است؟ به نظر ميمي

ـ بخواهـد يـا نخواهـد و دريابـد يـا       بدين روي، ذهن آدمي. دهدهمه را در خود جاي مياين 
شده با رفتار يـا گفتـار بـه تكـرار نشـان      » ربوبيت«مفهوم  توجهـ پيش از هر مفهومي، م درنيابد

واقعي را كه همان پديدآورنده و آغازگر و رازق حقيقي اسـت،  » ربِّ«تا » يهذا رب«: دهد كه مي
براي مطالعـة بيشـتر   ( ).82 -80/ 6: الانعام( ﴾يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ﴿: د و بگويدبشناس

  .)11، ص1387دي محب، موح: ك.ر

از  39در آيـة   ﴾قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْـدر ﴿هاي بايد دانست كه تكرار جمله
تواند به دليـل بخـش دوم   در اين گفتمان، مي ربوبيتالقاي مفهوم  هميتاافزون بر  »سبأ«سورة 

تا اين حقيقت را القاء كنـد   ﴾وما أَنفَقْتم من شيءٍ فَهو يخلفُه وهو خير الرازِقين﴿: آيه نيز باشد كه
سـته  كه چون تنگي و گشايش معيشت به دست پروردگار است، صـرف مـال در مسـيرهاي باي   

در اينجا، بـا  . كندكه امساك و بخل به زيادي آن كمك نميشود، همچنانموجب كاستي آن نمي
خوانـد كـه   ، ذهن مخاطبان را به موافقـت فـرا مـي   »فَقْتمُوما أنَْ«به خطاب  تكلمّالتفاتي لطيف از 
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ه هر آنچه شما گيرد؛ بلكاو شما را در بر نمي ربوبيتنه بدين معني است كه » ربي«برد واژة ركا
  . نيز در راه خير صرف كنيد هم اوست كه جايگزين خواهد كرد

4-7. ﴿ يدقَالم لَهاتمٰوا السلْاَو   ـيملءٍ عـيبِكُـلِّ ش هإِن رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبضِ ير﴾ 

  )12/ 42: الشوري(

بـراي هـر كـه بخواهـد روزي را     كليدهاي آسمان و زمين تنها در دسـت خداسـت   : ترجمه
  . همانا او بر هر چيزي آگاه است. گيرد دهد يا تنگ ميگشايش مي

چونـان پيـامبران پيشـين    ) ص(شوري با بيان وحي خداوندي بر پيامبر اسـلام   ةسورة مبارك
چـون و چـرا و عظمـت و     ، بر پاية عزت و حكمت الهي آغاز گشته و با اعلام مالكيت بـي )ع(

آنگاه با اشاره بـه زبـوني   ). 5-1/ 42: شوريال(رحمت خداوند، ادامه يافته است بخشايندگي و 
، به ريشة چندگانگي آدميان در انديشـه و رفتـار   )ص(گرايان و دلگرمي دادن به پيامبر اكرم بت

و خاطر نشان شده است كه درمان هر كژي و كاستي كـه بـه   ) 10-6/ 42: الشوري(اشاره كرده 
انجامد تنها و تنها در روشناي روي آوردن به سوي خـداي يگانـه،   ها ميها و چندگانگيشكاف
آغـازگري آفـرينش آسـمان و    : سپس با وانمود برخي از صفات الهـي چـون  . يافتني استدست

همتـايي  ها را به بي، ذهن...ها و هاي جفت از دامزمين و نهادن همسران از خود آدميان و گونه
  ). 11/ 42: الشوري(ه است داد توجهخداي دانا و شنوا 

چنين، كليدهاي تمـام هسـتي را در دسـت    با بيان چنين درآمدي روشن است كه خدايي اين
تي، پيداست كه هرگونه گشايش و تنگي در معيشـت و  تواناي خود دارد و به دنبال چنين واقعي

جـار و   بنابراين، بجز تخصيص آغاز آيه كـه بـا پـيش افتـادن    . روزي آفريدگان به دست اوست
گونه نيازي بـه تأكيـد و تشـديد     نشان داده شده است هيچ ﴾ ... لَه مقَاليد السموات﴿مجرور در 

هم كه در جايگاه تعليل بـراي محتـواي آيـه بـه      ﴾إِنه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴿ :گزارة پاياني آيه. نيست
ا مضـامين مطـرح شـده در    رود، پاسخي روشن براي هرگونه پرسش فرضي در پيوند بشمار مي

  . جملة مورد بحث در آية شريفه است

و ما في  واتالسمٰلَه ما في ﴿ :نخستين جملة آية چهارم از سورة شوري) ره(علامة طباطبايي
عزيـز و  «كرده و آن را بـا دو نـام پـيش از آن     تلقّيت خداوند را بياني از صفت مالكي ﴾الْأَرضِ
در جمع پنج اسم الهـي دانسـته كـه بـه عنـوان      » علي و عظيم«از آن  و دو نام ديگر پس» حكيم

ف مالكانة الهي در سراسر هسـتي، در ايـن آيـات،    تصرّ تعليل بر لزوم وحي براي آدميان و حقّ
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إِنـه  ﴿ :آنگاه، تعليل پاياني آيـة مـورد بحـث   . )7، ص18، ج1369طباطبايي، (مطرح شده است 
يملءٍ عيبِكُلِّ ش﴾ گفته دانسته و اشاره كرده اسـت كـه  هاي پيشاي از همان تعليلن گوشهرا مبي :

هاي روزي آدميان نه بر پاية گزافه و نـاداني، بلكـه از رهگـذر علـم خداونـد      گوني اندازهگونه«
ـةُ  «: و در پايان فرموده است» هاستها و بايستهها و شايستگيتنسبت به ظرفيکْمالْح وهذا ه و

بي وةفَهکْمبِقَدرِ الْح رقْدي طُ واين است همان حكمت خداوندي كه بـه اقتضـاي آن تنگـي و    : »س
25همان، ص( ر مي فرمايدگشايش روزي را مقد(.  

سويي اين تركيب بـا مضـامين منـدرج در آيـات     اگرچه گوشة چشمي به پيوند درون علّامه
هـاي تأكيـد و ماننـد آن در    لاغي فقدان نشانهمانند هميشه، گويا بيان وجه باما  پيش از آن دارد،

  . چنداني برخوردار نبوده است تا شايستة يادآوري باشد اهميتنگاه آن مرحوم از 

  گيرينتيجه

  :است امور ذيلتوان به قلم آورد، آنچه از بررسي موارد مطرح شده دربارة اين مقال مي

ختار آيـات بـر پايـة حكمـت و     نظريه ديرآهنگ نظم قرآن و پيونـدهاي بلاغـي در سـا    )1 
اي از تواند درهـاي تـازه  هدايت خداوندي، حقيقتي است جدي و پيگيري آن در قرآن كريم مي

شناسـي   هـاي زبـان  شناختي آن پيش روي كاوشگران عرصـه هاي بلاغت قرآني و زيبايي ساحت
  . قرآن بگشايد

هـاي گونـاگون در   ساحت هاي رهگشايي كه دربه رغم ژرفكاوي الميزانتفسير گرانقدر   )2
هـاي فراوانـي را در بـاب انسـجام و تناسـب      زمينة فهم مراد الهي دارد و در عـين آنكـه نشـانه   

ي و روشـن  نمايد كه كمتر به صورت جددهد، چنين ميساختارهاي قرآني مورد اشاره قرار مي
آن در بررسـي   هايي درهاي بلاغي قرآن شده باشد، حقيقتي كه رگهوارد ميدان واكاوي مناسبت

شوداين نوشته ديده ميقبض و بسط روزي در  آيات .  

هاي ساختاري و تناسب آنها با فضا و موقعيت متفاوت هـر آيـه از آيـات     مقايسه تفاوت  )3
ه قانوني نزديك بـه  ي گردد در موارد مشابه تا بتوان بتأملتواند زمينه  مورد نظر در اين نوشته مي

ت كه هنوز تا داوري پاياني فاصله ما كم نيست، بـديهي اسـت كـه    روشن اس .واقع دست يافت
هايي از آن در آغاز اين نوشـته اشـاره   هاي ديگر آيات كه به نمونههايي پژوهشي در دستهدرنگ

 . شد، ياريگر ما در اين راستا خواهد بود
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